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  چكيده

. برجسته در حوزة ادبيات داستاني ايران استهاي  رمان دفاع مقدس يكي از گونه
 ـ، برخي از نويسندگان متعهد دفاع مقدس با رويكـردي رئاليسـتي   تصـاويري   ةارائ

ر ساده د و به خلق آثاـانكار خويش قرار داده عيني از جنگ ايران و عراق را محور
دهـد كـه اغلـب نويسـندگان      ها نشان مي بررسي. اندپيچيدگي روي آورده بدونو 

، هـاي عينـي  هـايي چـون شخصـيت   اي دفاع مقدس در آثارشان از مؤلفـه گر واقع
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  . مانندي اثر بيفزايند و پيام خود را به گوش مخاطب برسانند نمايي و حقيقت واقع
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 مقدمه 

هاي اخير بـه شـمار   ترين رويداد در دههبزرگ، در كشور ايران ساله هشتجنگ تحميلي 

جنس جنگ ايران و عـراق كـه بـه نـام دفـاع      «پردازان به اعتقاد بسياري از نظريه. آيدمي

بـراي  ، هاي ديگرجنس اين جنگ با جنگ يعنيمقدس است؛ ، مقدس خوانده شده است

اي در نقـاط مختلـف   منطقه هاي هاي جهاني و جنگجنگ، بخشهاي آزادي مثال جنگ

زيرا رزمندگان ايران بـراي حفـظ نظـام اسـلام و      ؛)448 :1389، بكـايي ( »دنيا متفاوت است

وارد ميدان شدند و در برابـر تهـاجم   ، تماميت ارضي و دفاع از جان و مال و ناموس مردم

   .تا پاي جان ايستادگي كردند ناجوانمردانه نيروهاي عراقي

و . آيـد  مـي فقط از عهدة هنـر بر ، سازي حقيقت جنگ اصولاً تبيين و تثبيت و جاودانه

هـاي   داسـتان و رمـان بـه دليـل اسـتعدادها و توانـايي      ، مختلـف هنـر  هاي  در ميان قالب

بـا  . )294: 1373 ،شجاعي( داردتر كنندهبه مراتب جايگاهي برتر و والاتر و تعيين رشينظ يب

 ،فداكار( »اي مستقيم و تنگاتنگ با هم دارند جنگ و ادبيات داستاني رابطه«كه توجه به اين

اي در ادبيـات داسـتاني   فصل تازه، ور شدن آتش جنگ ايران و عراقبا شعله، )338: 1373

ضـوع دفـاع   به خلق داستان كوتاه و رمـان بـا مو   ايران گشوده شد و نويسندگان بسياري

  . وردندمقدس روي آ

خـدادهاي  در بازنمايانـدن وقـايع و ر  ، نماي زندگي اسـت  تمام ةآيين، جايي كه رماناز آن

اي برجسـته در  عنـوان گونـه  رمان دفاع مقـدس بـه  . داردسزايي اهميت ب ساله هشتجنگ 

گروهـي از نويسـندگان    .گذاشته اسـت  سر سه جريان عمده را پشت، ادبيات داستاني ايران

توصيف عيني وقايع جنگ را مبناي كار خـويش قـرار دادنـد و    ، ئاليستيبا اتخاذ رويكردي ر

 تــوجهيبــيهــايي روي آوردنــد كــه بــه علــت ســادگي ســاختار و فــرم و  بــه خلــق رمــان

ا جـاي  گـر  واقـع جريان داستاني  ةدر حوز، نويسي شان به شگردهاي نوين داستاننويسندگان

گروهـي از نويسـندگان بـا روي    ، ويسين با تغيير رويكرد در عرصة داستان وانگهي. گيرندمي

وقـايع   ةگـزارش مسـتندگون  ، نويسـي  هاي نوين داسـتان  آوردن به صناعات جديد و تكنيك

با توجـه  . مدرن و پسامدرن همت گماشتند ةجنگ را پشت سر نهادند و به خلق آثار پيچيد

 ـ ، ادبيات داستاني دفاع مقدس ةا در حوزگر واقعبه برجسته بودن جريان  ه در نظـر  ايـن مقال
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زمـين  «دفاع مقدس بـا مطالعـة مـوردي سـه رمـان      هاي  يي را در عرصة رماناگر واقعدارد 

  .كندتجزيه و تحليل  »درجه 270گراي  به سفر«و  »آلبالوهاي درخت تركه«، »سوخته

بلقـيس  . هاي گوناگوني انجام شده اسـت پژوهش، ادبيات داستاني دفاع مقدس بارةدر

رمان دفاع مقدس را بـا نگـاهي موشـكافانه نقـد و     ده ، »و ترازو تفنگ«سليماني در كتاب 

بـه   ،»داسـتاني داشـتيم  ، جنگي داشـتيم «نژاد در كتاب كامران پارسي. است كردهارزيابي 

ابـراهيم حسـن بيگـي در كتـاب     . اثر داستاني نشر صرير پرداختـه اسـت   چهاردهتحليل 

 دفـاع مقـدس ارائـه داده    ةحوز اثر در 54تلخيص و تحليل كوتاهي از  ،»گهاي جن رمان«

اثـر   بيسـت ، متفـاوت در اقـدامي   ،»جنـگ از سـه ديـدگاه   «محمد حنيف در كتاب . است

هايي با نگاه سـوم  نگر و داستانمنفي، نگرمثبتهاي  داستاني مرتبط با جنگ را در دسته

 »نويسـي ايـران   صد سال داستان«دو بخش از كتاب  در حسن ميرعابديني. داده است قرار

پرويـز  . اسـت  پرداختـه هـاي كوتـاه جنـگ    ها و داسـتان تعدادي از رمان نقد و بررسي به

داسـتان دفـاع    39سي به معرفي توصيفي و نقد و برر »چهل كتاب«گران در كتاب شيشه

نويسـان دفـاع   فرهنـگ داسـتان  «مهدي خادمي كولايي در كتـاب   .مقدس پرداخته است

 1389تـا سـال    1359جنـگ را از سـال   ادبيـات داسـتاني    ةنويسـند  202ر آثا، »مقدس

  . صورت مختصر معرفي كرده است به

عمــدة هــاي  تحليــل گــرايش«عنــوان  بــاحســين هــاجري در رســالة دورة دكتــري 

سـاختاري رمـان فارسـي در بيسـت     هاي  گرايش، »نويسي از انقلاب اسلامي تا امروز رمان

، رئاليسـم جـادويي  ، ينـي رئاليسـم د ، پنج عنوان رئاليسم سنتي درسال پس از انقلاب را 

نامـة  فاطمه فياض مـنش در پايـان  . است كردهبحث و بررسي  سميمدرن پستمدرنيسم و 

بـه   ،»پردازي در هشت رمان جنـگ شخصيت و شخصيت«عنوان  بادورة كارشناسي ارشد 

در هشت ) مستقيم و غير مستقيم(پردازي شخصيتهاي  ها و شيوهمعرفي انواع شخصيت

عنـوان   بـا دورة كارشناسي ارشـد   ةنامعليرضا مهرداد در پايان. استرمان جنگ پرداخته 

رمـان  ده بـا گـزينش    ،»عـراق هاي جنـگ ايـران و    ثير آن بر رمانأبررسي متغير بعد و ت«

 ةبـه مقايس ـ ، هـا ي در آنو بررسي برخي عناصر داسـتان  70و  60هايمطرح جنگ در دهه

 ـ . اين دو دهه پرداخته اسـت  هايتطبيقي رمان كنون پژوهشـي مسـتقل در مـورد    اامـا ت
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پرداختن به چنـين   رواز اين. اي دفاع مقدس انجام نگرفته استگر واقعهاي ساختار رمان

  .رسد مي موضوعي ضروري به نظر

دفاع مقـدس   ةا در حوزگر واقعهاي حدود اين پژوهش ضمن توجه به تعدادي از رمان

 هـاي درخـت آلبـالو    تركـه ، حموداثر احمد م )1361( زمين سوختهبا تأكيد بر سه رمان 

در . اثر احمد دهقـان اسـت   )1375( درجه 270به گراي سفر اثر اكبر خليلي و  )1368(

آنهـا و بـه    هـا و نويسـندگان  شهرت رمـان ، گزينش اين آثار به مسائلي چون متغير زمان

. اي دفاع مقدس توجه شـده اسـت  گر واقعهاي شان در ميان رماننساز بودعبارتي جريان

مكاني جنگ از غرب تـا   ةنشان دادن گسترراي ب »هاي درخت آلبالوتركه«رمان  ضمن در

  .جنوب ايران انتخاب شده است

  

  چوب مفهومي پژوهش چار

به دو معني عام و خاص به كـار رفتـه   ، ايي در عرصة هنر و ادبياتگر واقع«رئاليسم يا 

. گوينـد  ايي ميگر واقع، اقعيتبه معناي عام كلمه به هر گونه هنر و ادب وفادار به و. است

مكتبـي اسـت كـه بعـد از رمانتيسـم در اواسـط قـرن        ، ايي به معناي خاص كلمهگر واقع

: 1387 ،صـادقي ميـر  ( »جا به ديگر كشورها راه يافـت مد و از آننوزدهم در فرانسه به وجود آ

روي  رو بـه خلـق داسـتان و رمـان    از اين .ها ضد شعر و طرفدار نثر بودندرئاليست. )123

 ،سـارتر ( »بـين عصـر خـود   مورخ عيني و واقع«نويس رئاليست كه سارتر او را رمان. آوردند

بنـابراين  . دانـد  ترين وظيفة خود را بيـان صـريح واقعيـت مـي    مهم، خواند مي) 208: 1363

تر بيش ـ، مكتبي عيني يا بروني است و نويسندة رئاليسـت هنگـام آفريـدن اثـر    ، رئاليسم«

  . )287 :1ج، 1384، حسيني سيد( »تماشاگر است

 ةآمـدن مـردم بـه عرص ـ   «در كشور ايران پـس از سـرنگون شـدن حكومـت رضاشـاه و      

هاي قبـل از تـن   با تكاندن رخوت دورهكوشد  گرايش جديد ادبي مي، هاي اجتماعي فعاليت

ايـي را در ادبيـات ايـران    گر واقع، ها و آرزوهاي همگانادبيات و تلاش براي نشان دادن رنج

تـرين نويسـندگان رئاليسـت ايـران     از برجسـته . )131 - 130: 1386، ميرعابـديني ( »ت كندتثبي
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نام بـرد كـه در آثارشـان از    ... حمد وجلال آل ا، زادهمحمود اعتماد، توان از بزرگ علوي مي

  . كشندسياسي و فرهنگي را به چالش مي، هاي اجتماعي سامانيبنا، گرايانهموضعي واقع

جايگـاه  ، تصاويري زنده از رويدادهاي زمانه ةارائگرايي و واقع، يراننويسي ا در داستان

رمان دفاع مقدس از جايگـاه  ، گرا در ادبيات داستاني ايراندر ميان آثار واقع. اي داردويژه

شـمار  رمـان بايـد بـه عنـوان گـاه     «را بپذيريم كـه   اگر اين گفته. شاخصي برخوردار است

و بـا اسـتفاده از    )111 :1377، گلدمن و ديگـران ( »ازتاب دهدزمان خود را ب ةجامع، اجتماعي

ايي را در خـود برجسـته كنـد    گر واقعويژگي ، جاري و مشهود اجتماعي مسايل و حوادث

هـا و رخـدادهاي   نويسان دفاع مقدس با ثبت واقعيتبايد گفت رمان، )369: 1373 ،كمـري (

در يـك  . رسـانند يظهور م ـ ةمنصرسالت ادبي و انساني خود را به ، جنگ ةناشي از پديد

، اول ةدور«: هاي دفاع مقدس را به دو دوره تقسـيم كـرد  توان داستان مي بندي كليطبقه

تـا   1359( اسـت  زمان با شروع جنگ تا پايان آن نوشته شـده هايي كه همل داستانشام

 »است كنون نوشته شدهايي هستند كه پس از پايان جنگ تاهداستان ،دوم ةدور). 1367

  . )173 :1389، لشكري و پورشريف(

توان گفت كه تمايل كلي نويسندگان ادبيات داسـتاني دفـاع مقـدس و جنـگ در     مي

نويسـندگان ايـن   . )61 :1388، حنيف و ديگران(گرايانه بود خلق آثاري واقع ،بدو پيدايش آن

ن در ايـرا روايتگـر رويـدادهاي   ، دوره با لحني ساده و صميمي و در عين حال دردمندانـه 

نويسان به تعهد اجتمـاعي و رسـاندن پيـام    جايي كه اين داستاناز آن. دوران جنگ بودند

هـاي   جنبه عاري ازبه خلق آثاري ، بند بودندكل صريح و مستقيم پايمورد نظر خود به ش

زمـين  هاي دفاع مقدس ماننـد   بنابراين تعداد زيادي از رمان. فني و تكنيكي روي آوردند

، رودسـرود ارونـد  ، هاي درخت آلبالوتركه ، 62زمستان ، باغ بلور، سريهاي بنخل، سوخته

در  ...و پسران جزيره، درجه 270سفر به گراي ، هاي جنگ عشق سال ،60 ةهاي تپ عقاب

  . گيرندا جاي ميگر واقعادبيات داستاني  ةحوز

و  مقاومـت ، سـتايش از پايـداري  ، محورانهبرخي از اين نويسندگان با رويكردي ارزش

امـا  . دفاع از ميهن و اثر مثبت فرهنگي و اعتقادي دفاع را در مركز توجه خود قرار دادنـد 

ثير آن بـر زنـدگي مـردم و    أل جانبي و اجتماعي جنگ و تئبه بازتاب مسا هاآن تعدادي از

پرداخـت سـاده و   ، جايي كه همة ايـن آثـار  نآاما از . )21: 1385 ،سـعيدي (جامعه پرداختند 
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توانـد در   در يك نگـاه كلـي مـي   ، جنگ را مبناي كار خويش قرار دادندعيني رخدادهاي 

  .اي دفاع مقدس جاي گيرندگر واقعهاي  حوزة داستان

بـه تـدريج از   «د و شـو از نظر ساختار و محتوا دگرگون مي ،دوم ةرمان دفاع مقدس در دور

لـه جريـان   نويسي غرب از جم هاي نوين داستان سادگي به سوي پيچيدگي و استفاده از سبك

نگـري بـه    گرايي و گـاه سـطحي  از نظر محتوايي نيـز از شـعار  . شود مي سيال ذهن سوق داده

هـا بـه دليـل    ايـن رمـان   ).206 :1385 ،سعيدي( »شود مي صدايي كشيدهدگي پيام و چندپيچي

  .گيرند مي در گروه آثار مدرن و پسامدرن جاي ،نويسي گيري از فنون نوين داستانبهره

 270سـفر بـه گـراي    ، هاي جنگ عشق سال«اي مورد نظر يعني گر واقعبرخي از آثار 

امـا  ، انـد خلق شده) 70 ةدر ده، پس از پايان جنگ( دوم ةدر دور »درجه و پسران جزيره

در  هرچنـد . اول ندارنـد  ةتفاوت بارزي بـا آثـار دور  ، از نظر به كارگيري صناعات داستاني

كـارگيري شـگردهاي فرانـو در     درصدد به اغلب نويسندگان دفاع مقدس، هاي اخير سال

جـايي  از آن، دهند مي هاي مدرن و پسامدرن تمايل نشانان هستند و به خلق رمانـآثارش

، شـود  مـي  ادبيات داستاني دفاع مقدس محسوب ةايي جرياني برجسته در حوزگر واقعكه 

دهـة   بسا آثـاري كـه در  چه .داستان در اين حوزه باشد ةهر دو دور ةگيرندتواند در برمي

هاي ويژگي، نويسي اما از نظر به كارگيري فنون داستان ،اندو پس از جنگ خلق شده 70

  . را دارنداول  ةا در دورگر واقعآثار 

، اين مقاله بر آن اسـت تـا عناصـر داسـتاني شخصـيت      ،اييگر واقعبا توجه به اهميت 

س با تكيـه  ي دفاع مقداگر واقعهاي  پيرنگ و زمان و مكان را در رمان، ديد روايت و زاويه

سـفر بـه   «و  »هاي درخـت آلبـالو   تركه«، »زمين سوخته«گذار ثيرأبر سه رمان برجسته و ت

   .كندتجزيه و تحليل  »درجه 270گراي 

  

  بحث و بررسي

   شخصيت

 دهند يشان بازتاب مي ها زمان خود را در داستان مسائلا گر واقعهاي نويسندگان رمان

ايـن  . آورنـد  شان به خلق شخصـيت داسـتاني روي مـي   رامونو متأثر از محيط و جهان پي

هـاي   شوند كه ما را به ياد انسـان  نمايانه توصيف مييات واقعيتيچنان جز با«ها شخصيت
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هـاي   بـر ايـن اسـاس رمـان    . )66: 3ج، 1389، پاينده( »دانداز واقعي در جهان پيرامونمان مي

قعي و متناسب با موضوع داستان واهاي  هايي شبيه آدم شخصيت ،اي دفاع مقدسگر واقع

ر ـهـاي درگي ـ اين آدم .ي نيستـاصل ةماي خود يخود بهجنگ «، هاگونه رماندر اين. دارند

از . )340: 1389 ،آقـا ميرزايـي  ( »بخشـند تان و متن اصـالت مـي  سگ هستند كه به دادر جن

نوشـته احمـد محمـود را نخسـتين رمـان      ) 1361( »زمـين سـوخته  «كـه رمـان    جاييآن

در ، )910: 1386 ،ميرعابـديني (انـد  نگارانه از سه ماه اول جنگ ايـران و عـراق دانسـته    ايعوق

  .شودمينخست عناصر داستاني اين اثر واكاوي ، دفاع مقدس ياگر واقع هايتحليل رمان

، كارمنـدان ، مـردان شـامل كـارگران   «اعـم از   را هاي بسياري شخصيت احمد محمود

، منش فياض( »سودجويان اقتصادي و زنان و كودكان، دزدها ،فقرا، نيروهاي مردمي در شهر

بـا  «. نمايد اي رئاليستي توصيف ميها را به گونهكند و آن مي وارد رمانش )110-115: 1379

هـاي  رسد كه محمود اصـلاً دغدغـه  به نظر مي، توجه به سيل جمعيت وارد شده در رمان

هاي ظـاهري   و به ترسيم ويژگي )265 :1386، زنوزي جلالي( »هايش را نداردكاوي آدم درون

هـايي   يكـي از روش ، ها توصيف چهره و خصوصيات ظاهري شخصيت. كندها بسنده ميآن

افزايـد كـه منجـر بـه نـوعي       ماننـدي اثـر مـي    است كه نويسنده از طريق آن بر حقيقـت 

ده خوانن ـ، نويسنده با اين شيوه. شود تان ميهاي داس داري خواننده با شخصيتپن همذات

راوي در . دهد تا بهتر بتواند پيام خود را به گوش مخاطـب برسـاند   را تحت تأثير قرار مي

با آمدن . دهداش به دست ميگرايانه از افراد خانوادهتصاويري واقع، صفحات آغازين رمان

هـاي  شود و شخصـيت رنگ مياو در داستان كم ةحضور خانواد، »ننه باران« ةراوي به محل

هــر يــك از ، راوي رمــان. شــوندســطوح مختلــف جامعــه وارد صــحنه مــي گونــاگوني از

، »شـكري شـاكري  « مـثلاً . كنـد  مي اش توصيفها را به فراخور جايگاه اجتماعي شخصيت

هـاي   كند و خانـه استفاده مياز مهاجرت مردم در زمان جنگ سوء طلب كهفردي فرصت

  : شود گونه توصيف مياين، خرد مي ها را به قيمتي ارزانآن

بند زيـر طبـل شـكمش گـم     كمر. اش تو غبغبش گم شده استچانه... «

  .)111: 1391 ،محمود( »...شده است
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يكي از نويسندگان شـاخص گـرايش    ،»هاجري«بدين ترتيب احمد محمود كه به باور 

كنـد و   به روابط متقابل فرد و جامعه توجه مـي ، )95: 1381 ،هاجري(رئاليسم تحليلي است 

ام ـها را متناسـب بـا مق ـ  د و آنـكش ه به تصوير ميـبطن جامع ش را دررمانهاي  شخصيت

هـا رد و  وگوهاي زيادي ميان شخصـيت گفت، در اين رمان. كندشان معرفي مياجتماعي

عقايد افراد گوناگون در شـرايط بحرانـي جنـگ     ،گوهاوشود و از رهگذر اين گفتبدل مي

گـوي  ودمد و از گفـت ود را در كالبد اثر ميگاه نيز نويسنده نظرات خ. شودنشان داده مي

  :جويدخود سود ميهاي  ها براي اشاعه و بازتاب ديدگاهميان شخصيت

ــون زده جنــگ« ــل مهم ــه، مث ــد، ســه روز اول محترم ــ بع ــل م رده ـمث

  .)231 :1391، محمود( »!گيره و ميشه سربار جامعهو ميـب واشي واشي

كنـد و تحليـل سياسـي    ئاليسـتي عـدول مـي   نگـاري ر محمود از واقع«، در اين موارد 

هر چنـد دفـاع   «او . )911 :1386، ميرعابديني( »گيردخاصي بر روند وصف واقعيت پيشي مي

دورة آغازين جنگ را هـم از يـاد   هاي  سامانياما انتقاد از ناب، كند را در كليت آن قبول مي

گيري خاصي بـه  ا جهتخود را ب محمود عقايد بدين ترتيب. )119: 1386 ،حنيف( »بردنمي

  .كند تا خواننده از منظر ذهن او به قضاوت بپردازد مي خواننده منتقل

هـاي ايثـار و مقاومـت را در آثارشـان     آنند تـا جلـوه  اغلب نويسندگان دفاع مقدس بر

، بـراي مثـال  . آورند هاي پاك و متعالي روي ميرو به خلق شخصيتايناز  .منعكس كنند

كند كه براي اي را ترسيم ميجوانان رزمنده ةچهر، )1363( »عروج«در رمان  ناصر ايراني

گونـه  اين. جنگنـد  ود در راه هدف خود ميروند و با تمام وجشان به جبهه ميدفاع از ميهن

از ابتـدا   ،اند و شور شهادت در سر دارندآلايش كه از تعلقات دنيا دل كنده افراد پاك و بي

، هـا بـا صـفات والاي انسـاني چـون اخـلاص      آن. كننـد رمان تغيير چنداني نمـي  تا انتهاي

يعني شـهادت  ، شوند و پيشاپيش سرنوشتشانايثارگري و پايداري در راه حق معرفي مي

، بنـد نيسـتند  ها كه چندان به دين و مذهب پاي تاما گاه برخي از شخصي. مشخص است

هبي گـام  شوند و در مسـير اعتقـادات مـذ   در مسير داستان دستخوش تغيير و تحول مي

بـا ديـدن    »حميـد «، محسن مخملباف ةنوشت) 1365( »باغ بلور«در رمان  مثلاً. دارند ميبر

شـود و بـراي جبـران     مي به شخصيتي پويا تبديل، پس از نبش قبر او »اكبر«جسد معطر 
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) 1368( »رودسـرود ارونـد  «در رمـان  . كنـد اي را آغـاز مـي  اعمال زشت خود زندگي تازه

هـاي   شخصيتي است كه با از دست دادن پايش در بمبـاران  »عبدل«، منيژه آرمين ةنوشت

كه هر دو پايش را از دست  »سعيد«ولي با ديدن  ؛شود مي خرمشهر دچار يأس و نااميدي

  .شود مي متحول، اش را نباخته استداده ولي روحيه

سلحشـوري و جنگـاوري در    ةيكي از نويسندگان دفاع مقدس كـه بـا دميـدن روحي ـ   

هاي تركه«او در رمان . است اكبر خليلي ،خود به خلق رماني حماسي دست زدهكالبد اثر 

، مـردان شـامل بازاريـان   «اعـم از  را هـا  سيل انبوهي از شخصـيت ، )1368( »درخت آلبالو

 ــنيروهاي دموك ـ، نظاميان، زندانيان، روحانيون مبارز، ديوانگان  »انـان و كودك ــرات و زن

ها را به صورت كند كه هر كدام از آن د و سعي ميكنمي وارد )179-173 :1379 ،منش فياض(

  .اي از اقران خود جلوه دهد نمونه

بـه  ، گـردد فضاها به دنبال حماسه مي در همه« هاي درخت آلبالو تركهرمان  ةنويسند

 »فضـاي حماسـه اسـت   ، رو فضاي غالب رماناز اين. فشاني و از خود گذشتگيدنبال جان

 ةهـاي وحشـيان   كه زير شكنجه »شيخ احمد«قهرماناني چون  ةاسحم ؛)240 :1387، مهرداد(

كـه تـا    »صـالح «و  »جـلال «، »رحمان«، »جواد«يا رزمندگان جواني مانند ، آوردساواك تاب 

سـرهنگ  ، امـا قهرمـان اصـلي داسـتان    . پاي جان براي نجات كردستان ايستادگي كردند

در اين  خليلي .اي داردرهاست كه بيش از هر شخصيت ديگري نمود اسطو »حميد مدني«

چـه در  برابر آن. پروري زده استدست به قهرمان ،براي زنده نگه داشتن نام شهيدان رمان

را بهانه قرار داد و پيام اصلي شهدا را در طول  زادهنصرتبايد شهيد « :پايان رمانش آورده

آيد  ميچنين بر، )4: 1391 ،خليلـي ( »...وجو كردويژه در پيام شهداي كربلا جستتاريخ و به

ينـي بـر گـردنش دارنـد و بـا روايـت زنـدگي شـهيد         د ،كرده شهيدان كه او احساس مي

  .ين خود را نسبت به شهيدان كشور ادا كندخواسته د، زاده نصرت

يكـي از اهـداف نويسـندگان دفـاع      ،هاي قهرمـاني و حماسـي  بازنمايي جنبههرچند 

هـاي  و آگاه شدن نويسندگان از واقعيت رسد كه با گذشت زمانبه نظر مي، مقدس است

شـان  منفـي هاي عادي و معمولي با خصوصيات مثبت و توجه به شخصيت، جاري جامعه

عشـق  «در رمان  حسين فتاحي براي مثال. اي شده است هاي اسطورهجايگزين شخصيت
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هاي فراواني در جهان واقـع  هايي معمولي كه مصداقشخصيت، )1373( »هاي جنگسال

  .كند تا تأثير جنگ را بر افراد گوناگون نشان دهدخلق مي، دارند

بــه آفــرينش ، )1375( »درجــه270ســفر بــه گــراي «نيــز در رمــان  احمــد دهقــان

راوي  ،در آغـاز رمـان  . آوردهايي كه مصداق عيني در جهان واقع دارند روي مي شخصيت

، اوي بـه جبهـه  با اعـزام ر . دهد مي اجتماعي خود به دست ةتصويري از طبق، اول شخص

. شـوند به خواننـده معرفـي مـي   ، اندآلايشرزمندگان و دوستان او كه اشخاص ساده و بي

شخصـيتي  ، »علـي « مـثلاً . شـوند بـا ويژگـي خاصـي توصـيف مـي     ، برخي از اين اشخاص

ها نيز بـا  برخي از شخصيت. لكنت زبان دارد »ميرزا«پرحرف است و ، »رسول«طبع و  شوخ

 مـثلاً . كننـد اي از اقران خـود جلـوه مـي   عنوان نمونه شوند كه بههايي ترسيم ميويژگي

كـوبي روي دسـتش معرفـي    بـا لحـن داش مشـتي و خـال    ، ماشين حامل مهمات ةرانند

كند كـه در همـة    شود كه اين توصيف با تلقي خواننده از صنف رانندگان مطابقت مي مي

  . بيفزايدمانندي اثر  كوشد با اين روش بر حقيقت مي موارد نويسنده

 رزمـانش را توصـيف  هـاي ظـاهري برخـي از هـم     ويژگـي ، گاه راوي از منظري عيني

معرفي سريع و متوالي تعـداد  «، درجه 270سفر به گراي هاي رمان  يكي از ضعف. كند مي

كـرده اسـت    ها آن قدر تعجيلنويسنده در معرفي اين شخصيت. شماري رزمنده استبي

گونـه احسـاس و   خواننـده هـيچ  ، ميـرزا و علـي  ، چون رسولكه به جز چند شخصيت هم

اغلـب  ، بـه بيـان ديگـر    .)42-41 :1384، نـژاد پارسـي ( »كنـد ارتباطي با ديگر افراد پيدا نمي

توانـد بـا   خواننده نمـي  در نتيجه. ندارنداي كنندههاي متمايزويژگي ،هاي رمانيتشخص

 »بشناسـد و لمـس كنـد   گونـه كـه هسـتند    آن«هـا را  آنها ارتبـاط بـر قـرار كنـد و آن     ةهم

پنـداري خواننـده   دردي و همذاتاين امر به برانگيختن حس هم. )309 :1384، بيگي حسن(

  .رسانداشخاص داستاني آسيب مي ةبا هم

اي بـه گونـه   ،اگـر  واقـع هـاي  هـا در رمـان  دهد كه اصولاً شخصيتها نشان ميبررسي

تا خواننده بتواند تصـويري از   ،ديابن مي وقايع حضور ةبر صحن جانداررئاليستي و به شكل 

ويـژه نويسـندگان اوايـل    برخي از نويسندگان دفاع مقدس بـه . ها را در ذهن تصور كندآن

ايـن رويكـرد   . شـان ارائـه دهنـد   هاي داستاناي ملكوتي از شخصيتهجنگ برآنند تا چهر

شـود كـه رفتارشـان بـه آسـاني قابـل       بعدي ميهايي ساده و تكمنجر به خلق شخصيت



   67 / ... گرا در عرصه دفاع مقدس تحليل چند رمان واقع

برخـي از نويسـندگان   ، به مرور زمان و با تغيير رهيافت نسبت به جنـگ . بيني استشپي

صددند تا تأثير جنگ را بر افـراد  هاي پاكي و مظلوميت اشخاص درنبهعلاوه بر ترسيم ج

بايـد   .آورنـد بعـدي روي مـي  اي چندـهبه خلق شخصيت رواز اين .گوناگون بازتاب دهند

ده كـه در طـول داسـتان و در جريـان تغييـرات      هـاي پيچي ـ توجه داشت كـه شخصـيت  

ه تري در ايجـاد تعليـق در خواننـد   توانـايي بيش ـ  ،شونداجتماعي دچار تغيير و تحول مي

هاي مثبت و منفي و زندگي عـادي  گونه اشخاص كه ويژگياز طرفي خواننده با اين. دارند

  . پنداري كندتواند همذاتبهتر مي ،و متعارف دارند

هـا و  تعـدد شخصـيت  ، »درجه 270سفر به گراي «ها مانند از رمانضعف ديگر برخي 

اشخاص داستان بـه   ةشود خواننده نتواند با هم مي هاست كه موجبآن عدم پرداخت همه

شود كه  مي سبب هاي فرعي توجه بيش از حد به شخصيت، در مواردي. خوبي آشنا شود

هـاي  تركـه « هاي رمان عفض ازيكي  مثلاً. شخصيت اصلي به دست فراموشي سپرده شود

 اي و مطلـق شخصيتي اسـطوره ، سو از سرهنگاين است كه نويسنده از يك »درخت آلبالو

هاي رمان به علت پـرداختن بـيش از حـد بـه      در برخي از صحنه، سازد و از ديگر سو مي

ويژه اينكه هفـت فصـل پايـاني    به .رانداو را به حاشيه مي، ها دنياي دروني ديگر شخصيت

دهد؛ در حالي كـه خواننـده    مي را به شرح وقايع پس از شهادت سرهنگ اختصاصرمان 

هـا  در تمـام صـحنه  ، انتظار دارد قهرمان رمان كه نقش اساسـي در تكـوين حـوادث دارد   

عيـين سرنوشـت برخـي از    گـاه نيـز نويسـنده نسـبت بـه ت      .رنگ داشـته باشـد  حضور پر

يكــي از  بـه عنـوان مثـال    .كنـد  مـي  تــوجهيثيرگـذار در داسـتان كـم   أهـاي ت  شخصـيت 

همسـر سـرهنگ اسـت؛ فـردي كـه بـا        ،»صـفورا « ،رمـان ايـن  هاي برجسته در  شخصيت

ــي ــراوانگيــري پ ــه، هــاي ف ــدان اســت زمين نقــش  ،صــفورا. ســاز آزادي ســرهنگ از زن

هاي مختلفي از رمان را به بازنمايي دنيـاي  اي در رمان دارد و نويسنده بخش كننده تعيين

اما پس از شهادت سرهنگ به يكباره او را بـه دسـت   . دهداص ميعيني و ذهني او اختص

صـفورا پـس از    حالي كه خواننده مشتاق دانستن اوضاع و احـوال  در .سپاردفراموشي مي

  .دهدنويسنده به اين انتظار خواننده پاسخ نمي ،مرگ سرهنگ است

، ردازنـد پ مي زدهگرا كه به توصيف وضعيت شهرهاي جنگبرخي از نويسندگان جامعه

هـاي  نگرنـد و عـلاوه بـر توصـيف رشـادت      مي جانبه به دنياي پيرامون خودبا ديدي همه
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. كننـد  مـي  افراد سودجو و غارتگر را نيز در نخستين روزهاي جنـگ ترسـيم   ةچهر، مردم

هـايي در پيونـد بـا وقـايع     سـازي و خلـق شخصـيت   با استفاده از تيپ احمد محمود مثلاً

گزارشي از اوضاع و احـوال روحـي و روانـي مـردم در     ، »وختهزمين س«اجتماعي در رمان 

هاي اخلاقـي  ديها و بخوبي، سويهدهد و با رويكردي چندي ارائه ميجنگ تحميل ةآستان

  .نمايدميمردم جامعه را باز

  

  روايت 

اين رخدادها «. است روايت رخدادهاي داستان، كننده در داستانتعيين يكي از عناصر

 »زمان استو هر داستاني توالي رخدادها در بستر دهند ما را نقش ميهستند كه زندگي 

دانـد  تـرين عنصـر روايـت مـي    زمان را اصلي، »ژرار ژنت« بر اين اساس. )16: 1383، تـولان (

  .)25 :همان(

كنـد و وقـايع   اي را دنبال ميروايت اغلب سير خطي و گاهنامه، اگر واقعهاي در رمان

وقـايع   »زمـين سـوخته  «در رمـان   براي مثال. شودن نقل ميشازمان وقوع برحسب توالي

نويسنده براي واقعـي   در واقع. شوندروايت مي وتاب چيپصورت خطي و متوالي و بدون  به

اثـرش را بـه يـك گـزارش      ،ايبا تأكيد بر زمان تقـويمي و گاهنامـه  ، جلوه دادن داستان

بـراي  . ريـزد ب زماني را به هم مياما گاه نويسنده نظم و ترتي. كندمي مستندگونه تبديل

علاوه بر استفاده از روايت خطي كـه روايـت غالـب در     »باغ بلور«در رمان  مخملباف مثال

پـردازي را  رونـد منطقـي روايـت   ، روايـت در روايـت   ةگيري از شـيو با بهره، داستان است

ي حوادث نيز نظم و ترتيب زمان »هاي درخت آلبالوتركه«رمان  ةنويسند. كندمخدوش مي

پـردازد و در روايـت رخـدادها از    داستان به روايت ماجرا مـي  ةريزد و از ميانرا به هم مي

  .كندتكنيك بازگشت به گذشته استفاده مي

روايت بـر حسـب    ،60ةاي دهگر واقعهاي اي از رمانشود در پارهكه مشاهده ميچنان

هـاي  بـه تعـدادي از رمـان    ،70 ةدر ده ـ در مقابـل . شودالگوي تقويمي زمان دنبال نمي

، بـراي مثـال  . شـوند ها به ترتيب وقـوع روايـت مـي   كه حوادث در آنخوريم ا برميگر واقع

كنـد و  اي را دنبـال مـي  سير خطي و گاهنامه، »درجه 270ي سفر به گرا«روايت در رمان 
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از  )ناصـر (راوي «در اين رمـان  . گيردعرض ديد خواننده قرار ميموقايع با توالي زماني در 

جـايي روايـت خـود را بـه پايـان       در، سر گذاشـتن وقـايع   كند و با پشتجايي شروع مي

زمان ذهني كه خاص دنياي داستاني رمان است در اين اثر جايي ندارد و تنهـا  . رساند مي

از اين زمـان  ، جايي به نحوي كاملاً زودگذر با يادآوري خاطراتي از گذشته نويسنده چند

، پوشـي كنـيم  اما اگر از اين موارد محـدود چشـم  . )138: 1380، ليمانيس( »كنداستفاده مي

در رمـان  . روداي در مسـير زمـان پـيش مـي    توانيم بگوييم كه رمان با نظمي گاهنامهمي

حركـت رو بـه جلـو دارد و     ،از حسين فتاحي نيز سـير حـوادث  ) 1376( »پسران جزيره«

  .روندپله پيش ميبهوقايع پله

 ـ ، ر ساختار روايتعنصر مهم ديگر د  ةراوي داستان است؛ فردي كه با اسـتفاده از زاوي

شـخص   اول يدهايد هيزاو، اگر واقعهاي در رمان. پردازدديد خاص به روايت ماجراها مي

نويسان داستان. بيش از ساير زواياي ديد كاربرد دارند، داناي كل نامحدود /و سوم شخص

هـاي عصـر خـود را    ديد درصـددند تـا واقعيـت    ةزاوي گيري از اين دو نوعا با بهرهگر واقع

  . صورت عيني به تصوير بكشند به

گري است كـه  راوي گزارش، گيرندديد اول شخص شكل مي ةهايي كه با زاويدر رمان

راوي نـاظر يـا شـاهدي     »زمين سـوخته «در رمان  مثلاً. پردازدهاي خود ميبه شرح ديده

ديـدگاه  ، از همان جمـلات آغـازين رمـان   . دهداست كه محصول نگاه خود را گزارش مي

او روايت خـود را بـا توصـيف يكـي از روزهـاي آخـر       . شودراوي اول شخص مشخص مي

 ،رخوت و سسـتي ناشـي از گرمـاي هـوا كـه راوي را كلافـه كـرده       . كندتابستان آغاز مي

عنـوان   راوي بـه . اي هولناك در پايان داستان باشدحادثهدرآمدي بر وقوع تواند پيش مي

حـوادث  ، شخصيت اصلي در مركز روايت قرار دارد و تا پايان داستان از يك جايگاه ثابـت 

اش و حال و هواي حـاكم بـر شـهر    او در ابتداي رمان به معرفي خانواده. كندرا بازگو مي

اخبـاري را كـه از ديگـران    ، پـردازد و ماننـد ضـبط صـوت    اهواز قبل از شروع جنگ مـي 

گـويي راوي دوربينـي بـه دسـت     ، هاي رمـان در برخي از صحنه. دكنروايت مي شنود مي

او اغلـب بـه روايـت    . دهـد بيند بازتاب مـي آنچه را مي، گري عينيگرفته و چون مشاهده

، و جـز در مـواردي بسـيار نـادر    « كنـد رويدادها بدون بيان نظر شخصي خـود اكتفـا مـي   

. )147: 1378 ،دسـتغيب ( »نگرد يغيرفعال است و فقط با نگراني و ترس و دلهره به حادثه م
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نمايشـي آن   ةگزارشي روايت بر جنب ـ ةجنب، هاي رمانتوان گفت در بسياري از بخشمي

بـه نسـبت از صـميميت پـاك و     ، روايت داسـتان در اول شـخص  « وجود اين با. چربدمي

 »پوشـاند هـا را مـي  اي كـه ايـن ضـعف   گونهبه، مستقيم و ديد بديع برخوردار استة تجرب

   .)79: 1382، بيحبي(

از او انساني  ،دهدويژه در مواردي كه تأثرات خود را از وقايع بازتاب ميروايت راوي به

زمـاني اسـت كـه بـه زيـرزمين منـزلش       ، يكي از ايـن مـوارد  . سازدعاطفي و دردمند مي

افكار پريشـان بـه ذهـنش    ، در اين لحظه. است »صابر«گردد و منتظر تلفن برادرش  بازمي

جايي است كه راوي بـا ديـدن   آن، هاي رمانيكي از تأثيرگذارترين صحنه. آورندهجوم مي

تر راوي داستان بيش هرچند. شودحال ميدر زيرزمين آشفته »خالد«شلوار برادر شهيدش 

روايـت راوي  ، هـايي از رمـان  امـا در بـرش  ، پـردازد هـاي عينـي مـي   به توصيف واقعيـت 

دردي درنتيجـه حـس هـم   . ش صرف وقايع استرفراتر از گزا، كشيده از زبان خودشدرد

  .شودخواننده با راوي داستان برانگيخته مي

د اول شـخص  ـدي ـ ةح نيز با زاويـيل فصيـاسماع ةنوشت، )1366( »62زمستان «رمان 

ان ـود در زم ــگزارشـي از وضـع موج ـ   )جلال آريـان (راوي ، اين رمان در .شودروايت مي

پـاي او  بـه شود و پاها آشنا ميواقعيت ل نگاه او باخواننده از خلا. دهدجنگ به دست مي

نيز با استفاده از اين نـوع   »درجه 270 سفر به گراي«رمان . رودع پيش ميـدر مسير وقاي

گـردد و  تمام وقايع حول محور راوي اول شخص مي، در اين اثر. شودديد روايت مي ةزاوي

هـاي  مايـن راوي بـه توصـيف آد   . دهـد بيند گزارش مـي چه را ميآن، او از جايگاهي ثابت

كند و قادر به دست يافتن به جهان ذهنـي  اطرافش از منظري عيني و بيروني بسنده مي

اي از بيان عميـق و پيچيـده  «، او كه قلم در اختيار دارد. ها نيستو روحي ديگر شخصيت

ي درونـي خـود   هـا و از توصيف واكنش )44: 1384 ،نژادپارسي( »خود و افكار خود نيز ندارد

، در ايـن رمـان  . در مواجهه با رويدادهاي تأثيرگذاري چون شهادت يارانش نـاتوان اسـت  

و خـوراك  خورد ، شخص تصاوير ملموس و روشني از چگونگي رفتار رزمندگان راوي اول

وضـعيت  ، ايثـارگري امـدادگران  ، شـدگان خـراش زخمـي  وضعيت دل، و محل خواب آنها

هاي سـتبر حـوادث   اين سفر بر شانه« واقعدر .كندترسيم مي. ..مهمات و كمبود، سنگرها
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زيـرا  ، )461: 1391، خـادمي كـولايي  ( »زنـد عيني اسـتوار اسـت و صـداقت در آن مـوج مـي     

خاطراتش  هاي شخصي وتجربه، خود در جبهه حضور داشته و در اين اثر، رمان ةنويسند

 270بـه گـراي   سـفر  در رمان  دهقان«توان اذعان كرد مي. كشدرا از جنگ به تصوير مي

، زاهـدي مطلـق  ( »تا اصل جنگ را ببيند ،ريزدسر مخاطب مي انبوهي از خاطرات بر، درجه

1384 :141(.  

در  .شـوند ا نيز با زاوية ديد داناي كل نامحدود روايت مـي گر واقعهاي گروهي از رمان

و اطلاعات لازم را در  كنددرمورد امور داستاني اظهارنظر مي، چيزدانراوي همه، اين آثار

 ـ »هاي درخت آلبالوتركه«رمان ، براي مثال. دهداختيار خواننده قرار مي ديـد   ةبا اين زاوي

شود كه سرهنگ در حياط زنـدان منتظـر صـدور    جا آغاز ميداستان از آن. شودروايت مي

سـاز  اي كه براي شخصـيت اصـلي سرنوشـت   شروع رمان با صحنه. حكم تيربارانش است

خـاطرات گذشـته را   ، سرهنگ در زنـدان . انگيزدخوانش را در خواننده برمي ةانگيز، است

هاي درخت آلبالو بـه  كند و ماجراي كتك خوردن از پدرش را با تركهدر ذهنش مرور مي

راوي با استفاده از روش تداعي خـاطرات در ذهـن سـرهنگ و    ، در اين رمان. آوردياد مي

. گـذارد ها در اختيار خواننده ميآن ةدي را در مورد گذشتاطلاعات زيا، افراد ديگر داستان

دهـد اشـخاص داسـتان را در    ترجيح مـي ، جاي معرفي شخصيت در يك صحنه راوي به

  .شان به خواننده معرفي كندهاي گوناگون و با رجعت به گذشتهصحنه

 ،هـايي از رمـان  در بـرش ، داناي كل نامحدود اسـت ، ديد غالب در رمان ةزاوي هرچند

 روايـت را بـه   ةكند تـا خـود رشـت   اين امكان را براي شخصيت فراهم مي راوي داناي كل

ده ـخوانن ـ، رمـان  112 ةبا واگذاري روايت به سرهنگ در صـفح ، براي مثال. دست بگيرد

بـدون دخالـت راوي   ، »نوبخـت «فروشي چون تيمسار گ از وطنـار سرهنـدر جريان انزج

امـا صـداي   . كنـد تر مـي بيش ـ يهمـدرد با او احساس  توانديگيرد و مداناي كل قرار مي

كجـا كـه    هـر ، او ضـمن روايـت ماجراهـا   . كل است صداي راوي داناي، مسلط بر داستان

 ـاپـردازد و بـا   بخواهد به اظهـارنظر و تفسـير رويـدادها مـي     ل را از قـدرت عم ـ ، كـار  ني

نـد و  كمـي ان قضـاوت  ـمورد اشخاص داست چنين راوي درهم. كندها سلب ميشخصيت

، مـورد سـرهنگ مـدني    ويـژه در لحن راوي بـه  .دهدها نسبت ميمستقيماً صفتي را به آن

از داري جانـب  واقـع  در. گيـرد خـود مـي   دارانـه بـه  كاملاً رنگ و بوي طرفدارانه و جانـب 
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دهـد و خواننـده را در   گيري خاصي ميبه داستان جهت، هااشخاص داستان يا انتقاد از آن

  .سازدتأثير ميل و بيا منفعـروند ماجراه

در . نيـز كـاربرد دارد   »هـاي جنـگ  عشق سال«ديد سوم شخص در روايت رمان  ةزاوي

ها اطلاعـات  اين اثر راوي داناي كل با شرح و توضيح حوادث داستان و توصيف شخصيت

  .دهدلازم را در اختيار خواننده قرار مي

و بـا نظمـي    صورت خطـي به ا اغلبگر واقعهاي شود وقايع رمانكه مشاهده ميچنان

در  داي رمـان ـده را از همان ابت ــخوانن، اما برخي از نويسندگان. درواي پيش ميگاهنامه

طبيعتـاً چنـين رويكـردي سـير خطـي رونـد سرگذشـت        . دهنـد رار مـي ـماجرا ق ـ ةميان

خـاطرات   كند و نويسنده ناگزير با بازگشت به گذشته و تـداعي ها را دنبال نميشخصيت

هـا را در معـرض ديـد خواننـده     نهاي زنـدگي آ فراز و نشيب، يـاص داستانـاشخ در ذهن

رويـدادهاي  ، ا براي بازسازي دنياي عينيگر واقعنويسان داستان، اما در مجموع. گذاردمي

  . كنندديگر روايت مي ةزماني به بره ةرمان را بر اساس الگوي تقويمي از يك بره

ديد اول شـخص بـراي    ةرسد گزينش زاوينظر ميهاي انجام شده به اساس بررسي بر

ل روايـت راوي او ، در ايـن آثـار  . تر اسـت دفاع مقدس مناسب ياگر واقعهاي روايت رمان

تر به گزارش حوادث عيني و شاين راوي بي .هايش استها و شنيدهشخص متكي به ديده

ديـد   ةفاده از زاوي ـنويسنده بـا اسـت   ،هاي دفاع مقدسبنابراين در رمان. پردازدبيروني مي

دهد كه خواننده را صحنه به صحنه با وقايع ل شخص به راوي داستان اين امكان را مياو

زمـين  «گونـه چـون   هاي خاطرهديد در رمان ةگيري از اين نوع زاويبهره. جنگ آشنا كند

شـان جنـگ را از نزديـك لمـس     كـه نويسندگان  »درجـه  270سفر به گـراي  «و  »سوخته

بازنمايي عيني  برايدر آثار نويسندگاني كه  اين تأثيرگذاري. تري داردير بيشتأث ،اند كرده

  . دوچندان است ،كنندهاي زماني و ذكر تاريخ وقوع روايت ميحوادث را با نشانه، واقعيت

، هـاي دفـاع مقـدس   اما از اين نكته نبايد غافل بـود كـه راوي اول شـخص در رمـان    

ات و او تـأثر . گـذارد يـد و شـايد بـه نمـايش نمـي     چنـان كـه با  ونات قلبي خـود را آن مكن

 - جــز در مــواردي بســيار محــدود - ي نــاگوار پيرامــوناحساسـات خــود را از رويــدادها 

تر بـه گـزارش دنيـاي    كند و چنان كه گفته شـد بيش ـ گو ميصورتي گذرا و سطحي باز به

ديـد اول   ةكه يكي از دلايل گـزينش زاوي ـ  در حالي. پردازدهاي عيني ميبيروني و كنش
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نمايش دنياي ذهني و دروني شخصيت است و اغلب نويسـندگان دفـاع مقـدس    ، شخص

  .انداين اصل را ناديده گرفته

ب ـاين تأثيرگذاري در مخاط ،شوندديد داناي كل روايت مي ةهايي كه با زاويدر رمان

گر حضور راوي داناي كل مداخله، »هاي درخت آلبالوتركه«در رمان  مثلاً. تر استكمرنگ

مـورد   ايـن راوي آزادي عمـل دارد و بـا قضـاوت در    . جاي داستان مشهود اسـت در جاي

راوي دانـاي   واقـع  در. رسـد نظر خود مي مورد ةبه نتيج، هاها و تحليل اعمال آنشخصيت

به مخاطـب   ،چه را كه مد نظر نويسنده استآن ،مستقيم هاي نظرها و دخالتكل با اظهار

خـود بـه نتيجـه     سير حـوادث داسـتان   يريگيپدهد كه با  كند و به او اجازه نمي ميالقا 

  .شودموجب منفعل شدن خواننده و كاهش جذابيت داستان مي همين امر .برسد

كـه   »هـاي درخـت آلبـالو   تركه«هايي مانند از اين نكته نبايد غفلت ورزيد كه در رمان

ديد داناي كل  ةاستفاده از زاوي ،قعي هستندمبتني بر رخدادهاي زندگي يك شخصيت وا

 بـه نظـر  تـر  از داناي كل نامحدود مناسـب ، محدود و وارد شدن نويسنده به ذهن قهرمان

به نمايش گذاشتن رويدادهاي زنـدگي  ، داستاني ةنامزيرا هدف اصلي در زندگي ؛رسدمي

اصـلي   بنابراين بهتر است كـه نويسـنده از منظـر شخصـيت    . يك شخصيت حقيقي است

افكار فردي او به جهان پيرامون بنگرد و تشريح عواطف و احساسـات او   ةرمان و از دريچ

ورود بـه دنيـاي    ةگزينش اين رويكرد روايي به راوي داستان اجاز .را در اولويت قرار دهد

هـاي  ويژگـي هـاي عينـي و   د كـنش ـتواند و فقط ميـدهها را نميدروني ديگر شخصيت

ترين توجه خواننده به شخصـيت  بيش در نتيجه. منظر خود گزارش دهدها را از ظاهري آن

كه همانا برجسـته   - گردد و بدين ترتيب نويسنده به هدف اصلي خوداصلي معطوف مي

  .شودتر مينزديك - كردن يك شخصيت واقعي است

  

  پيرنگ

ان را بـه  ـر عناصر داستـمثل موتوري ساي«ان است و ـداست ةپيرنگ چهارچوب و نقش

بار ارسطو بـدان  ين وحدتي حاكم است كه اول ،در پيرنگ. )86: 1387 ،ديبل( »راندپيش مي

يافته است و اين او معتقد بود كه تراژدي مستلزم تقليد كنشي كامل و وحدت. اشاره كرد

آن اثر  ،دشوجا ميان و انجام داشته باشد و اگر هركدام از اجزاي اثر جابه، كنش بايد آغاز
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فورسـتر بـه روابـط علّـي و     .ام.اي. )128 -127: 1385، كـوب زريـن (ود ـشته مياز هم گسيخ

كند و آن را نقل حوادث با تكيه بر موجبيت و روابـط علـت و   معلولي در پيرنگ اشاره مي

اسـاس   ا اغلـب بـر  گـر  واقـع هاي حوادث رمان، بر اين اساس. )118: 1384(داند معلول مي

ايـن  . دكن ـعلت و معلولي متداول پيروي ميمنطق د و از گيرشكل مي ساختاري عقلاني

رخـدادهايي منجـر بـه     ،مـاجرا  ةشوند و در ادامها اغلب با وضعيتي متعادل آغاز ميرمان

سپس داستان در يك سير خطي و با پشت سـر گذاشـتن مراحلـي    . گردندافكني ميگره

  .ودرها پيش مياوج به سوي گشودن گره ةبحران و نقط، تعليق، چون كشمكش

رخدادها به ترتيـب زمـاني و يكـي پـس از ديگـري روايـت       ، »زمين سوخته«در رمان 

ريزي شده كه سير حوادث حركت رو بـه  اي پيپيرنگ داستان به گونه واقع در. شوند مي

بـا  . شـود راوي شروع مـي  ةداستان با وضعيتي متعادل و با توصيف افراد خانواد .جلو دارد

شـود و بـه   داسـتاني افكنـده مـي    گره، ي عراقي در مرز ايرانهاانتشار خبر استقرار تانك

، در اين رمـان . يابددنبال آن پيرنگ داستان حول محور حوادث زمان جنگ گسترش مي

 ،هاي موجود را دشـوار كنـد  آوري كه باورپذيري واقعيتانگيز و حيرتهيچ رويداد اعجاب

كنند و راوي به همـراه  مهاجرت ميراوي از اهواز  ةخانواد، با شروع جنگ. شودديده نمي

پيامـدهايي  ، اهـواز  ةزدها در شهر جنگاقامت آن. مانددر شهر مي شاهد و خالدبرادرانش 

شـود و  خورد و شـهيد مـي  شان تير ميدر ماجراي كمك به همسايه خالد. به دنبال دارد

ايـن وقـايع   . گـردد به بيماري روانـي مبـتلا مـي    ،برادر رسانده ةكه خود را به جناز شاهد

ها و مظلوميت مردم جنوب دهد تا بتواند دردها و رنجفرصتي در اختيار نويسنده قرار مي

  . ايران را در زمان جنگ بازتاب دهد

 »ننـه بـاران  « ةكنـد و بـه محل ـ  پس از اين ماجرا راوي محل سكونت خود را ترك مي

د تا قشرهاي گونـاگون  كشانراوي داستانش را به اين محله مي ،نويسنده واقع در. رود مي

جامعه از مردم انقلابـي گرفتـه تـا دزدان و محتكرهـا را توصـيف كنـد و خواننـده را بـا         

هـاي  ها و كشمكشروحي و رواني آنها آشنا نمايد؛ افرادي كه با كنش، خصوصيات خلقي

هـاي  مردم بـه مقابلـه بـا شخصـيت     كه ييجاويژه به .ريزندمي  حوادث رمان را پي ،خود

هـا را  گيرنـد آن  خيزند و تصميم مـي برمي )بر و احمد فريرضي جيب، وسف بيعاري(منفي 

حالـت تعليـق در خواننـده    ، پس از وقوع اين كشمكش. نظامي اعدام كنند ةبدون محاكم
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كشـمكش زمـاني بـالا    . كنـد آيد و او را به دانستن پايان مـاجرا ترغيـب مـي   به وجود مي

بـا  . كننـد ها اعتنايي نمـي بندند و به اعتراض آنبه درخت ميدزدان را ، گيرد كه مردم مي

اوج  ةاين ماجرا به نقط احمد فريو  يوسف بيعارسوي به »عادل«و  »ننه باران«گيري نشانه

كـاران را  فرجـام كـار گنـاه   ، »اميـر سـليمان  «رسد و صدور فرمان آتش از دهـان  خود مي

سرنوشت اشـخاص  ، خانهي قهوهدر پايان رمان با انفجار موشكي در نزديك. كندار ميـآشك

  .رسدزده به اتمام ميشود و رمان در فضايي تلخ و غمداستان مشخص مي

 گيري وقايع برحسب سـاختاري منطقـي و بـر   نيز شاهد شكل »62زمستان «در رمان 

بـه جبهـه    »فرشـاد «جـاي   بـه  »فرجـام «، در اين اثـر . اساس روابط عليّ و معلولي هستيم

را به عقد خـود   »مريم«نيز  »جلال«. ازدواج كند »لاله«با خيال آسوده با رود تا او بتواند  مي

  .جديدش به اروپا سفر كند ةآورد تا مريم با گذرنامدرمي

ي هـا تركـه «روايت در رمـان  ، براي مثال. ندارندخطي  پيرنگي كاملاً ،هابرخي از رمان

در زندان منتظـر   گ مدنيسرهناز آنجا كه  .شودداستان شروع مي ةاز ميان »درخت آلبالو

كند كـه  تعليق و هيجاني در خواننده ايجاد مي، صدور حكم اعدامش است و اين وضعيت

اما هنوز علت دستگيري ، از رهگذر آن مشتاقانه منتظر دانستن سرگذشت سرهنگ است

كه بتواند سـير علّـي حـوادث را بـه خواننـده      نويسنده براي اين. هنگ مشخص نيستسر

ايـن  . دهدگردد و با بازگشت به گذشته روايت را ادامه ميميه بازـگذشت به ،دـان دهـنش

موضـوع اصـلي   . اساس تداعي خاطرات در ذهن اشخاص داستاني است ها برنگريگذشته

روايات فرعي متعـدد   قياز طراما نويسنده . شرح رويدادهاي زندگي سرهنگ است ،رمان

هـا كـه   نهـايي مربـوط بـه آ   ي خلوتحت«و تداعي خاطرات در ذهن افراد فرعي داستان و 

رويـه توسـعه   صورت بيرمان را به، )52: 1387 ،گرانشيشه(» ها حضور نداشتهسرهنگ در آن

  . اندازد دهد و روال منطقي رابطة عليّ و معلولي داستان را به تعويق ميمي

چنـد  داستان از . شونداساس توالي زماني روايت نمي حوادث بر ،رماناين در  در واقع

گردد كـه سـرهنگ در   داستاني زماني ايجاد مي اولين گره. شودماجراي مهم تشكيل مي

امـا پـس از   . شوددوران انقلاب به اتهام فرماندهي حكومت نظامي ارتش شاه دستگير مي

 دومـين گـره  . دشـو تبرئه و آزاد مي »صفورا« ،هاي همسرشها و كشمكشچندي با تلاش



76 
   1392بيست و نهم،  تابستان شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

سـرهنگ   ةكردستان است كه به مقابل ةضد انقلاب در منطق كارشكني نيروهاي، داستاني

، هـا با ايجاد درگيري شديد ميان نيروهاي ارتش و كومله .شودها منجر ميو گروهش با آن

 ةتنـگ شـدن حلق ـ   .شـود ماجرا زيادتر مي ةشور و هيجان خواننده براي پي بردن به ادام

در اين بخـش از  . كندتر ميوخيماوضاع را ، محاصره و باريدن باران آتش از جانب دشمن

اي از زمـان كـودكي سـرهنگ در    نويسنده با بازگشت به گذشته و بازگويي خاطره، رمان

تسـليم نشـدن سـرهنگ و    ، اوج مـاجرا  ةنقط. ورزداوج تعلل مي ةرساندن داستان به نقط

  .شودداستاني گشوده مي ها اين گرهندر برابر دشمن است و با شهادت آ يارانش

و يـارانش   »يوسـف «رمان حول محـور وقـايعي كـه بـر     ، ز كشته شدن سرهنگپس ا

را  يهمـدرد حـس  ، ها با كشمكش و مجادله با نيروهاي مخالفآن. يابدادامه مي ،گذرد مي

بسـته  . كننـد داستان ترغيـب مـي   ةآورند و او را به خواندن ادامود ميـوج در خواننده به

وجـود   بحرانـي مـاجرا را بـه    ةنقط ـ، شدگانروي پاسداران و تشنگي زخمي شدن آب به

فوران آب به داخل كانـال اسـت كـه بـه تسـليم نشـدن        ةوقوع معجز، اوج ةنقط. آورد مي

هـاي  سـرانجام بـا سـقوط قرارگـاه    . انجامديوسف و يارانش در برابر تهديدهاي دشمن مي

  .رسدينهايي خود م ةرمان به نتيج، نيروهاي ضد انقلاب و پيروزي رزمندگان اسلام

پيرنگـي حسـاب شـده بنـا      بـر اسـاس  ا گـر  واقـع هـاي  از رمان نماند كه برخيناگفته 

داسـتان   ةروي ـوجود حوادث فرعي كه موجب گسـترش بـي  ، در اين قبيل آثار .شوند نمي

، »هـاي جنـگ  لعشـق سـا  «در رمان  مثلاً .رساندبه وحدت دروني اثر آسيب مي ،شودمي

رسـند و  بـه نظـر مـي    زائـد ... سـراي جنگـي و  وضـعيت ا ، وقايعي چـون شـهادت كـاظم   

  .كندداستان وارد نمي ةهيچ خللي به پيكر اوردنشانين

 در اين رمـان رخـدادها  . است نيز مشهود »درجه 270به گراي سفر «اين امر در رمان 

داسـتان بـا وضـعيتي متعـادل     . شوندمندي خطي روايت ميبه ترتيب زماني و همراه با زمان

و اعضـاي  ) ناصر(راوي ، در صفحات ابتدايي رمان. دشوآغاز مي) ر كوچهبازي كردن راوي د(

شوند و نقش هـر شخصـيتي بـه محـض ورود بـه فضـاي       او به خواننده معرفي مي ةخانواد

ليـه را  ستين رويدادي كه شـرايط متعـادل او  نخ .شودطور مختصر نشان داده ميبه، داستان

 ؛اوسـت  ةبه خان ناصردوست ، »علي«آمدن ، آوردوجود مي داستان را به زند و گرههم مي بر
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رويدادي كه موجب نگرانـي پـدر و مـادر    . خواهد ناصر را با خود به جبهه ببردزيرا علي مي

  . شود و در عين حال رويدادهاي ديگر داستان را نيز به دنبال داردناصر مي

در  گـردد كـه بـراي رزمنـدگان    حوادث رمـان حـول محـور وقـايعي مـي     ، از اين پس

رنگي در رمان دارنـد و  حضور كم، ها برخي از اين شخصيت .دهدهاي جنگ رخ مي جبهه

جوانـان   ةآن است تـا چهـر   رمان بر ةنويسند. كنندبه پيشبرد پيرنگ داستان كمكي نمي

هاي بسـيار  او با وارد كردن شخصيت. شان را در جبهه ترسيم كندكرزمنده و آداب و سلو

 ،دهـد حوادثي كه در موقعيـت جنگـي بـراي آنهـا رخ مـي      زءج جزءبهدر رمان و توصيف 

ها نيـز  ناگفته نماند كه تشريح برخي از صحنه. بردداستانش را به صورت خطي پيش مي

و  »رسـول «مـاجراي بلـوغ   ، به عنوان مثال. هيچ نقشي در تكميل ساختمان داستان ندارد

  .كندبه داستان وارد نمياست و نياوردن آن هيچ خللي  زائد ،ياتش در رمانيتوصيف جز

. خواننده شاهد كشمكش قوي و پايدار نيست، »درجه 270ي سفر به گرا«در داستان 

و  ناصـر تـوان بـه كشـمكش بـين     هاي سطحي و گذرا در داستان مـي از جمله كشمكش

با پدرش براي رفتن به جبهه اشاره كرد كه هـيچ كـدام حالـت     ناصرمسئول كارگزيني و 

از نـوع بيرونـي و   ، ترين كشـمكش داسـتان  مهم. آورندوجود نمي ده بهتعليق را در خوانن

  . )41: 1384 ،نژاد پارسي(حال جنگ است  بين دو نيروي رزمنده از دو كشور در

بـه وخامـت اوضـاع    ، ناگهـاني دشـمن بـه رزمنـدگان     ةبالا گرفتن كشمكش با حمل ـ

عمليات  ةلحظ به لحظهوصيف نويسنده با ت. آوردانجامد و بحران داستان را به وجود مي مي

رسـان  يـاري ، دهـد مـي  به دستهاي نبرد ايانه از صحنهگر واقعتصاويري هرچند  ،جنگي

موجـب مـلال او   ، اوج ةطرح داستان نيست و با تعلل بسيار براي رساندن خواننده به نقط

 آيد كهمي به وجودهاي دشمن ها به تانكاوج داستان با نزديك شدن بچه ةنقط. شودمي

ادي نيـز  ـرسند و تعداد زيبه شهادت مي عليبر اثر آن چندين تن از ياران راوي از جمله 

رمـانش  ، نبـرد  خراش دلهاي صحنه ةنگرانييف جزـنده با توصيـنويس. شوندوح ميرـمج

ها به بيمارسـتان  شدهبا منتقل كردن زخمي. بردگشايي پيش ميبه سوي گره آرام آرامرا 

، بـه خانـه   ناصـر در پايان داستان و با برگشتن . شودداستان گشوده مي ها گرهدرمان آنو 

، هـا هاي از جانـب رسـول و بچ ـ  ريافت نامهاما د. گرددليه برميرمان به وضعيت متعادل او

  .كنددوباره ياد جنگ و جبهه را در ذهن ناصر زنده مي



78 
   1392بيست و نهم،  تابستان شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

افتـد  كه اتفـاق مـي  توالي وقايعي ، اگر واقعهاي شود در اغلب رمانكه مشاهده ميچنان

بـه عبـارت   . شودديده نمي دارد وامنطقي است و رويداد نامحتملي كه خواننده را به حيرت 

ميانـه و فرجـام دارنـد و پـس از ايجـاد      ، آغاز، ها بر خطي مستقيم استوارنداين رمان، ديگر

 ةرسـد و در مرحل ـ اوج خـود مـي   ةداسـتان بـه نقط ـ  ، تعليق و بحران، كشمكش، افكنيگره

 ـ . شودنهايي و سرنوشت شخصيت مشخص مي ةنتيج، گشايي هگر  ةاما گاه نويسـنده از ميان

  . زند سير خطي وقايع را برهم مي، كند و با مرور گذشتهماجرا را روايت مي، داستان

بـا تـداعي خـاطرات در ذهـن اشـخاص       »هاي درخت آلبالوتركه«رمان  ةنويسند مثلاً

دهـد؛  داسـتان خـود را گسـترش مـي    ، هـا سـات آن ستاني و بيان افكـار و احسا مختلف دا

شـود و  شخصيت اصلي از ميدان خارج مـي ، هاي رماناي كه در بسياري از صحنه گونه به

اسـاس   بـر  هـا تركـه  در حـالي كـه رمـان    .گرددهاي فرعي دنبال مي داستان با شخصيت

يك شخصيت واقعي شكل گرفته و بديهي است كـه خـط سـير وقـايع در آن      ةنامزندگي

اثـر بـا روايـت     ةامـا نويسـند  ، هاي زنـدگي آن شـخص باشـد   بايد مبتني بر فراز و نشيب

هاي فرعي داستان و پرداختن به عواطف و افكار دروني آنها كـه هـيچ   خاطرات شخصيت

ديگـري كـه بـه     ةنكت ـ. كندپيرنگ اثر را مخدوش مي ،ربطي به خط اصلي داستان ندارد

ين است كه شخصيت اصلي كـه در مركـز پيرنـگ    رساند اآسيب مي هاتركهپيرنگ رمان 

شـود و چنـد   ماجرا كشـته مـي   ةدر ميان، است و بايد تا پايان داستان حضور داشته باشد

  .گيردفصل پاياني رمان بدون وجود او شكل مي

در بسـياري از  . هاي دفاع مقدس معمولاً پيرنگ با محتـواي اثـر ارتبـاط دارد   در رمان

هـاي اشـخاص بـا يكـديگر از مـتن داسـتان       خوردهـا و كشـمكش  بر، هاگره، هااين رمان

نويسي چون رسد داستانبه نظر مي. خواني دارديزد و با موضوع اصلي اين آثار همخ برمي

 ـ  »زمين سوخته«كه پيش از خلق رمان  احمد محمود در ، نويسـندگي داشـته   ةنيـز تجرب

اي رسـيدن بـه يـك    هـا بـر  ايجاد وحدت دروني اثر و كنار هم چيدن حوادث و شخصيت

در  ،جنگ را پشت سـر گذاشـته   ةكه تجرب محمود. تر عمل كرده استهدف معين موفق

قشـري  دهنـدة  نشانكدام  آورد كه هررد ميـهم گها را طوري كنار شخصيت، رماناين 

. در جامعه باشند و در بازنمايي حال و هواي جامعه در زمان جنگ نقـش داشـته باشـند   

، برنـد و در پايـان  هاي خود داستان را به پيش ميها و كشمكشها با كنشاين شخصيت
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قطعـه رويـدادهاي كوچـك را    قطعـه «چنين نويسـنده  هم. شودسرنوشتشان مشخص مي

 ،دسـتغيب ( »سـازد  اي مي چيند و از آن تصوير پيوسته مانند قطعات كاشي كنار يكديگر مي

سـجم دارد و در خـدمت   دسـت و من براين پيرنگ در اين رمان شـكلي يك بنا. )152: 1378

  . گيردورد نظر نويسنده قرار ميـپيام م

آن اسـت تـا خـاطرات     بر ،اي كه در جنگ حضور داشتهعنوان نويسندهنيز به دهقان

رمـان   ضـعف  نقطهاما . ايانه در اثرش بازتاب دهدگر واقعتصاويري  ةخود را از جنگ با ارائ

يـات عمليـات جنگـي و    يريح جزتش ـ ،اين است كه نويسـنده  »درجه 270گراي سفر به «

دهد و با به تصوير كشيدن انعكاس سير و سلوك رزمندگان را مبناي كار خويش قرار مي

، كنـد  اي كه به گسترش پيرنگ داستان كمكي نميو اضافي زائدهاي حوادث و شخصيت

   .رساندبه ساختمان اثر آسيب مي

  

  زمان و مكان

ان واقعـي  ـان و مك ــاغلـب از زم ـ ، تان خـود باورپذيري داس برايا گر واقعنويسندگان 

جنـگ   ةسـال  هشـت تر بـه دوران  هاي دفاع مقدس بيش ـزمان در رمان .كننداده ميـاستف

حـوادث روزهـاي   ، ان برخي از ايـن آثـار  ـنويسندگ. رددـگتحميلي عراق عليه ايران برمي

 خـاص  زمـاني  ةيك بره ـ، »زمين سوخته«در رمان . كشندر ميـن جنگ را به تصويـآغازي

داسـتان بـا وصـف يكـي از     . شـود ماه آغازين جنگ با ذكر تـاريخ توصـيف مـي    يعني سه

، با سپري شدن فصل تابستان و اعلام آغاز جنـگ . شودروزهاي پاياني تابستان شروع مي

انگيـز  يزي غمييابد؛ پاادامه ميدهد و تا اواخر اين فصل يز روي مييحوادث داستان در پا

، جـاي رمـان  در جاي راوي. هاي رمانن عمر بسياري از شخصيتكه مصادف است با خزا

وب در چـارچ  »زمين سوخته«رمان  بنابراين. كندصراحتاً به زمان وقوع رخدادها اشاره مي

) 1363( »سـر هاي بينخل« هايرمانتوان به چنين ميهم. گيردزماني مشخصي قرار مي

ه آرمين اشاره كـرد كـه زمـان در    نيژم ةنوشت »سرود اروندرود«علي فراست و قاسم ةنوشت

  .ها همين ويژگي را داردآن
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راوي بـه تـاريخ دقيـق رخـداد حـوادث اشـاره       ، »درجـه  270سفر به گراي «در رمان 

وقـوع  ، دهـد اما با توصـيفاتي كـه در اوايـل رمـان از پيرامـون خـود ارائـه مـي        ، كند نمي

خواننده ، يفات راويچنين با توصهم. شودتان در زمان جنگ مشخص ميرخدادهاي داس

راوي بـه سـوز و    ةاشـار . انـد يابد كه ماجراهاي داستان در فصل زمسـتان روي داده درمي

و انـدوه حاصـل از    جنـگ و حـزن  (با موضوع اصلي رمان ، سرماي هوا در سراسر داستان

  .خواني داردتناسب و هم) آن

گ ـجن ـ س از شـروع ـه پ ــها نيـز بـه گـزارش اوضـاع و احـوال جامع ـ     برخي از رمان

هايي ماننـد  رمان. گيرنددر اين مقوله جاي مي »62زمستان « هايي چونرمان. پردازند مي

زمان داستان از اوايـل   واقع در. گيرندميزماني را دربر ةچند دور »هاي درخت آلبالوتركه«

اما با تداعي خـاطرات در ذهـن   ، گيرداي از وقوع جنگ تحميلي را دربرميانقلاب تا برهه

راوي . شـود دوران نوجواني و جواني او در زمان حكومت پهلوي نيز روايـت مـي  ، سرهنگ

يز و در روايـت وقـايع كردسـتان از آغـاز ورود     يصراحتاً به فصـل پـا  ، ل رماناو ةدر صفح

فرسـا در  اين سرماي طاقت. كندسرهنگ به اين منطقه نيز اغلب به سرماي هوا اشاره مي

شـهادت سـرهنگ و چنـد تـن از     (انگيـز  اي غـم ثهبر وقوع حاد، هاي مختلف رمانبخش

، اما كمي قبل از كشـته شـدن سـرهنگ و همراهـانش    ، كنددلالت مي) سربازان دلاورش

راوي  ةاشـار . گيرداي ابر روي خورشيد را ميسپس پاره، شودشدت گرم ميناگهان هوا به

 دارش درهم در فصل سـرما و شـهادت سـرهنگ و يـاران وفـا      آن، به آفتاب سوزان ظهر

اسـلام را بـه ذهـن     مـردان  بـزرگ ظهر روز عاشورا و شـهادت  ، روزي از شبانهـچنين زمان

  .كندخواننده متبادر مي

مكـان وقـوع حـوادث را بـا     ، اي دفـاع مقـدس  گر واقعهاي  چنين نويسندگان رمانهم

اين نويسندگان معمولاً در ابتداي رمان بـه توصـيف   . كنندرويكردي رئاليستي تصوير مي

اما مكان . اجتماعي او ارائه دهند ةپردازند تا تصويري از طبقني محل زندگي راوي ميعي

برخي از نويسندگان دفـاع  . استجنگ  ةجبهه و شهرهاي درگير حادث، اصلي در اين آثار

كشـند و  مقدس حال و هواي فضاي پشت جبهه و شهرهاي درگير جنگ را به تصوير مي

 ةكـه منطق ـ  جـايي از آن. كننـد دم آن زمان آشـنا مـي  رو مشكلات م مصائبخواننده را با 

  .شهرهاي جنوبي است ،هامكان اين رمان، اصلي تهاجمات بوده ةصحن، جنوب ايران
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خانـه و  . راوي در شهر اهواز اسـت  ةخانه و محل، هياولمكان ، »زمين سوخته«در رمان 

هـا و  ز مكـان چنـين نـام برخـي ا   هم. شوديمي كه به صورت عيني ترسيم مياي قدمحله

خيابان : شودهاي راوي ذكر ميجاي رمان در توصيفدر جاي، هاي اهواز آن زمانخيابان

نـام  ... . هتـل آسـتوريا و  ، خيابان زند، پارس انيك، باغ سه دختران، سرپل سفيد، خميني

 ةاز جنوب ايران است و اين امر بر صـبغ  محمودخت شنا  گربيان، هاي واقعيبردن از مكان

  .افزايدتي رمان ميرئاليس

 ـننه باران و قهـوه  ةمحل، اصلي داستان اما مكان   واقـع  در. مهـدي پـاپتي اسـت    ةخان

 ةجامع ـ ةشدشهر اهواز و حتي كوچك ةشدتا در آن محل كه كوچك«آن است  بر محمود

تـاريخي ارائـه    ةموقعيت و مناسـبات مـردم در آن محل ـ  ، تصويري از وضعيت، ايران است

هـاي مختلـف اجتمـاعي و    خانه مكاني براي نشان دادن تيپقهوه، ايرانيدر داستان . كند

، در اين مكان. )103 -102: 1380، سليماني( »هاي داستان استمحلي براي نشو و نماي آدم

راوي بـا  . كنندارنظر ميمورد اخبار گوناگون جنگ اظه شوند و درافراد گرد هم جمع مي

 ـننه باران كه قهوه ةاز محلتصاوير روشني ، يات عينييتوصيف جز مهـدي پـاپتي در    ةخان

ايانـه  گر واقـع رئاليسـتي و  ، توصيفات راوي از ايـن مكـان  . دهدبه دست مي، آن قرار دارد

هـاي  چنـين رمـان  هم .قـديمي تطـابق دارد   ةاست و با تصور معمول خواننده از يك محل

اس ـهري را انعك ــخرمش ـ ةي يـك خـانواد  ـآوارگ ـ، »رودسرود اروند«و  »رـسهاي بينخل«

  .دهداهواز رخ مي ةزددر شهر جنگ »62زمستان«دهند و حوادث رمان  مي

، افتـد در محيط سرد و كوهستاني كردستان اتفاق مـي  ها نيزماجراهاي برخي از رمان

درگيري نيروهاي ضد انقلاب بـا رزمنـدگان    ةصحن، كردستان در اوايل جنگ ةزيرا منطق

نويسان دفاع مقدس قرار گرفتـه  برخي از داستان ةمايدست، بوده و شرح حوادث آن ديار

 ةمنطق ـ، محـل اصـلي وقـوع حـوادث     »ي درخت آلبالوهاتركه«در رمان  براي مثال .است

، نقـده ، پيرانشـهر ، و اشاره به شـهرهايي چـون مهابـاد    وصف اين منطقه. كردستان است

رئاليسـتي اثـر    ةبـر صـبغ  ، جـاي رمـان  در جـاي ... پـاوه و ، سردشت، بانه، اروميه، اشنويه

چنـد مكـان ديگـر نيـز در وقـوع      ، علاوه بر محيط سـرد كردسـتان   در اين اثر. افزايد مي

 ـ، نويسنده با روش عيني، در صفحات آغازين رمان. رويدادها دخالت دارند سـرهنگ   ةخان

حـرم حضـرت   ، دومـين مكـان مهـم در رمـان    . كنـد اش توصيف مـي را در زمان كودكي
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اشـاره بـه حـرم    . اسـت  ي بـراي سـرهنگ بـوده   ـهمـواره پناهگاه ـ عبدالعظيم است كـه  

محل سكونت قهرمان داسـتان را  ، ري واقع است زاده طاهر كه در شهردالعظيم و امامـعب

. بـرد زنداني است كه سرهنگ در آن به سر مي، هاي رماناز ديگر مكان. كندمشخص مي

، با اين توصـيف  واقع در. تفاوت استشاه م ةيس آن با زندان دورير ةاين زندان بنا به گفت

اطلاعـاتي بـه   ، شـاه  ةهـاي دور هـا بـا زنـدان   هاي اوايل انقلاب و تفـاوت آن دانمورد زن در

  .شودخواننده داده مي

هاي هـها و صحنهـجبه ةايانگر واقعگروهي از نويسندگان دفاع مقدس نيز به توصيف 

محمدرضـا   مـثلاً . كنندميي جنگي آشنا پردازند و خواننده را از نزديك با فضاهانبرد مي

. پـردازد بهـه مـي  به توصيف خط مقـدم ج ، )1369( »60 ةهاي تپعقاب«در رمان  بايرامي

. گـذرد نيز در جبهه مي »درجه 270ي سفر به گرا«رويدادهاي رمان  ترگونه كه بيش همان

ن همخـواني  ايع برگزيده كه بـا موضـوع رمـا   نويسندة اين رمان مكاني را براي وق واقع در

هـا و چادرهـا بـه دسـت     چنـان تصـاوير روشـني از اردوگـاه    ، ياتيراوي با شرح جز. دارد

راوي بـا  . تواند آن مكان و موقعيت را در ذهن خود مجسـم كنـد  دهد كه خواننده مي مي

خواننده را از نزديك با محـل سـكونت رزمنـدگان در    ، هاي داستاننگاهي دقيق به مكان

هـاي واقعـي   راوي بـه مكـان   ةاشـار ، هايي از رماندر برش. كندآشنا مي هاي جنگجبهه

 ـ  به واقـع ... خرمشهر و -اهواز  ةجاد، شلمچه ةمانند منطق روايتـي   ةنمـايي داسـتان و ارائ

 .كندملموس از جنگ كمك شاياني مي

اغلـب در زمـان جنـگ ايـران و     ، هاي دفاع مقدسحوادث رمان، چه گفته شدآن بر بنا

بـراي روايـت ماجراهـاي    ، بازنمـايي عينـي واقعيـت    بـراي نويسندگان  .دهدعراق رخ مي

ــي    ــتفاده م ــي اس ــاريخي و بيرون ــان ت ــتان از زم ــدداس ــار . كنن ــي از آث ــد، در برخ  مانن

اين امـر  . دـكنمند ميرا زمانداستان خود ، راوي با قيد كردن صريح زمان، »سوخته زمين«

  .شودير مـوه دادن گذشت زمان در رمان منجـي جلـبه واقع

هاي داسـتاني و  شخصيت ةبا مروري به گذشت اكبر خليليبرخي از نويسندگان چون 

 دهنـد؛ در هاي تاريخي گوناگون را بازتاب مـي دوره، هاتداعي خاطرات در ذهن شخصيت

رويدادها سير رو به جلو داشته باشـند   ،اگر واقعهاي رسد اگر در رمانكه به نظر مي حالي

كننـد و  گذشت زمان را در دنياي مشـهود بازسـازي مـي    ،روايت شوندو به ترتيب زماني 
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يز و يدر فصـل پـا  ، هـا وقـايع بسـياري از ايـن رمـان    . شـود گر ميتر جلوهتر و عينيواقعي

قرار دادن ، روندكه اين فصول نمادي از مرگ به شمار مي جايياز آن. دهدزمستان رخ مي

پايـاني   ةمقدمات فاجع، سرد و برفي زمستان يز و هواييانگيز پاها در فضاي غمشخصيت

  .كندداستان را فراهم مي

 مكان را بـه ، مانندي داستانشبراي باورداشت و القاي حقيقت ،اگر واقعرمان  ةنويسند

 ـاي توصيف ميگونه ل چشـمان  ـكند كه تصويري رئاليستي از محل وقوع حوادث در مقاب

نويسـاني كـه از نزديـك جنـگ را لمـس      بـديهي اسـت داسـتان   . گيردقرار مي دهـخوانن

جنـگ   ةتر فضاي پيرامـون و شـرايط زنـدگي را در بحبوح ـ   با نگاهي موشكافانه ،اند كرده

، هـا برخي از نويسندگان نيز درصددند تا با به تصوير كشيدن اضـطراب . دهندانعكاس مي

ويش كه دفاع در شهر و ديار خهاي مردم بيها و در عين حال رشادتسختي، هاآشفتگي

  .تراژيك بخشند ةبه اثر خود جنب ،اندناخواسته در طوفاني سهمگين گرفتار شده

  

  گيرينتيجه

  :گيري كردتوان چنين نتيجهبا توجه به مطالب گفته شده مي

ق ـشصت به خل ـ ةل دهـويژه در اوايرسد كه نويسندگان دفاع مقدس بهبه نظر مي -

ــالي و داراي خصوصــيات والا شخصــيت ــاي متع ــي ه ــد؛ ي انســاني توجــه نشــان م دادن

هاي حق عليه باطل گذاشـتند  قدم در جبهه، هايي كه با ايمان راسخ به خداوند شخصيت

بـه توصـيف   ، »عـروج «در رمـان   ناصر ايراني. ترين آرزوي خود دانستندو شهادت را بزرگ

يي عـلاوه بـر بازنمـا   ، نويسـان اما گروهي از داستان، دهدچنين اشخاصي تمايل نشان مي

 يقـالب هـاي  صدد به نمايش گذاشتن شخصـيت در، هاي ايثار و مقاومت در آثارشانجنبه

در رمان  احمد محمود. شوندخته ميشنا  خود ةهاي طبقهستند كه با ويژگي) گونه تيپ(

تـأثير جنـگ را بـر    ، هاي اجتماعي گوناگونتصاويري زنده از گروه ةبا ارائ »زمين سوخته«

نويسندگان مورد نظر در اين پژوهش اغلب  برخي از. دهدتاب مياقشار مختلف جامعه باز

كـه  اما با توجه به اين. دهندان نميها در جريان وقايع تمايل نشبه فرايند تحول شخصيت

بهتـر اسـت كـه تغييـر و دگرديسـي       ،گرا مبتني بر امور اجتماعي استاساس رمان واقع

دوم  ةاي از آثار نيم ـ كه در پارهچنان .شخصيت با شركت در رويدادهاي داستان نمود يابد
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شـود و  شخصيت دچار تغيير و تحول مي ،»سرود اروندرود« و »باغ بلور«مانند ، شصت ةده

تـوان بـه حضـور سـيل      هـا مـي  رمان از جمله نواقص برخي از. نهددر مسير حق گام مي

شـت  تـوجهي بـه سرنو   همچنين بـي ، شانها و معرفي گذرا و سطحيانبوهي از شخصيت

  .برخي از اشخاص تأثيرگذار در داستان اشاره كرد

اما گاه نويسنده با انباشـت  . روايت خطي است، هاي بررسي شدهروايت غالب در رمان - 

هـم   سير خطي روايـي را بـر  ، روايت در روايت ةوقايع فرعي گوناگون و يا با استفاده از شيو

هاي درخـت   تركه«و  »باغ بلور«انند م شصت، ةهاي دهاين رويكرد در برخي از رمان. زندمي

سفر بـه گـراي   «از جمله ، 70 ةاي دهگر واقعهاي اي از رماناما در پاره. مشهود است »آلبالو

  . شوندوقايع بر اساس سير خطي روايت مي، »پسران جزيره«و  »درجه 270

سـتان از  كنند و تا پايان داديد استفاده مي ةا اغلب از يك نوع زاويگر واقعنويسندگان 

 -روايـت راوي اول شـخص    ،هادر اين رمان. پردازندجايگاهي ثابت به روايت رخدادها مي

هـا و  كه خود شخصيت اصلي داسـتان اسـت و گزارشـي دسـت اول و ملمـوس از ديـده      

زيـرا بـا ايـن    ؛ رسـد تر بـه نظـر مـي   قفداناي كل مو از راوي - دهدهايش ارائه ميشنيده

پنـداري  با افراد داستاني همـذات ، تواند وارد دنياي داستان شودخواننده بهتر مي، رويكرد

. زمان جنگ و فضـاهاي جنگـي ارتبـاط حسـي و عـاطفي برقـرار نمايـد        ةكند و با جامع

سفر به «، »62زمستان «، »زمين سوخته«هايي چون بنابراين راوي اول شخص كه در رمان

باورپـذيري و  ، ميـزان صـميميت   بـر ، پـردازد به روايت مـاجرا مـي  ... و »درجه 270گراي 

ي درخـت  هـا تركه«هايي چون اما راوي داناي كل در رمان .افزايدثيرگذاري داستان ميأت

هر نوع صداي مستقلي را از ، با وقوف بر احساسات اشخاص و قضاوت در موردشان »آلبالو

دهـد كـه   يبه خواننده اجازه نم، كند و با وارد كردن عقايد خود در داستانها سلب ميآن

 ثيرگـذاري داسـتان  أاز صميميت و تاين امر . گيري كندخود از رويدادهاي داستان نتيجه

 .كاهدمي بسيار

ها معمـولاً بـر مبنـاي تصـادف و رخـداد غيـر منتظـره شـكل         پيرنگ در اين رمان -

در . كننـد عليّ و معلولي پيروي مـي ة به عبارتي حوادث از منطق خاص و رابط .گيرد نمي

د و پس از سپري كردن مراحـل  شونا بر ترتيب وقوع شرح داده ميوقايع ب، ن آثاراغلب اي

گـاه  . درس ـگشـايي و فرجـام مـي   اوج بـه گـره   ةنقط، بحران، تعليق، كشمكش، افكنيگره
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كنـد و بـا وارد كـردن    هايي در سير خطـي رويـدادها ايجـاد مـي    نويسنده دخل و تصرف

از خط اصلي داستان منحـرف  ، هاحد آن بيش از هاي فرعي و پردازشحوادث و شخصيت

 »هـاي درخـت آلبـالو   تركه«ان ـكه در رمد؛ چنانـكنشود و پيرنگ اثر را مخدوش ميمي

ها و رويدادهاي داستان بايد طوري كنار هم قـرار گيرنـد   شخصيت واقع در. شودديده مي

دمان حوادث چي ،»زمين سوخته«در رمان  مثلاً. كه در پيشبرد پيرنگ نقش داشته باشند

د و هركـدام  رس ـيك زايد به نظر نميست كه هيچاي اها با آن به گونهو ارتباط شخصيت

هـاي  عشـق سـال  «ها ماننـد  اما در برخي از رمان. است در تكميل ساختمان داستان مؤثر

اي بـه  رسد و نبودشـان هـيچ لطمـه   روايت برخي از ماجراها ضروري به نظر نمي ،»جنگ

هـاي  نيز وقـايع و شخصـيت   »درجه 270راي سفر به گ«در رمان . زندان نميـداست ةپيكر

خورند كه تنها در خدمت بازنمـايي خـاطرات جنگـي نويسـنده قـرار      زيادي به چشم مي

 .ثيرگذاري ندارندأد و در گسترش پيرنگ داستان نقش تگيرن مي

عينـي  مانندي داستان از زمان تقويمي و مكـان  اين نويسندگان براي القاي حقيقت -

كه بـا ذكـر تـاريخي رخـداد      محمودناگفته پيداست نويسندگاني چون . كننداستفاده مي

در باز نمـود عينـي دوران    ،انداثر خود را به يك گزارش مستندگونه تبديل كرده، حوادث

تـر  موفق - اندبراي خوانندگاني كه جنگ را از نزديك لمس نكرده يژهو به - بحراني جنگ

اين نويسندگان بـا توصـيف دقيـق محـل وقـوع حـوادث و ارجـاع بـه         چنين هم. اندبوده

اي هاي زنـده هاي داستان به صحنهخواننده را همراه شخصيت، هاي آشنا و ملموس مكان

ايـران در   ةگونه بخشي از جامعبرند و بدينغرب و خط مقدم جبهه مي، از مناطق جنوب

 .دهندزمان جنگ را پيش روي او قرار مي

تابلويي از اوضاع و احوال جامعـه در دوران  ، اي دفاع مقدسگر واقعهاي  انرم بنابراين

صورت عيني به  اي از ايران آن زمان را به جنگ تحميلي هستند و هركدام به نوعي گوشه

از  .القاي پيام به مخاطـب اسـت   ،ها هدف اصلي نويسندگان اين داستان. كشند تصوير مي

نمـايي   گيرند تا بر وجه واقـع  به اين هدف كمك مي رو از عناصر داستان براي رسيدن اين

كـارگيري   از نظـر بـه   به همين دليل. هاي بيروني بپردازند بيفزايند و به بازآفريني واقعيت

وجود ، تنها تفاوت. شود تمايزات اساسي ميان آثار آنان مشاهده نمي ،نويسي فنون داستان

در برخي آثار است كـه از توجـه    نويسي ضعف و سستي در نوع به كارگيري فنون داستان

   .گيرد بيش از اندازة نويسندگان به القاي پيام نشأت مي
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بنياد حفظ آثار و ، تهران، ها به كوشش محمد قاسم فروغي جهرميها و مقالهدر مقوله »وانـنوج

 .كتاب ةهاي دفاع مقدس و خاننشر ارزش

 .حرير، تهران، داستاني داشتيم، جنگي داشتيم )1384(كامران ، نژاد پارسي

 .نيلوفر، تهران، 3ج) سه جلدي ةدور(داستان كوتاه در ايران  )1389(حسين ، پاينده

، تهـران ، ابوالفضل حـرّي  ةترجم، ختي بر روايتشنا درآمدي نقادانه و زبان )1383. (جي.مايكل، تولان

 .بنياد سينمايي فارابي

سـال  ، ستانيادبيات دا ةماهنام، »روح تاريخي دفاع مقدس در زمين سوخته« )1382(مجتبي ، حبيبي

 .79-78صص ، 73ة شمار، يازدهم

 .مهر تابان، تهران، هاي جنگرمان )1384(ابراهيم ، بيگي حسن

، تهـران ، )رمان و داستان بلند جنگبيست نقد و بررسي (جنگ از سه ديدگاه  )1386(محمد ، حنيف

 .صرير

 ،دفـاع مقـدس   كاوي پيرامون ادبيات داسـتاني جنـگ و  وكند )1388( حنيف محمد و محسن، حنيف

 .هاي دفاع مقدسبنياد حفظ آثار و نشر ارزش، تهران

 .شاهد، تهران، نويسان دفاع مقدس فرهنگ داستان )1391(مهدي ، خادمي كولايي

 .عصر داستان، تهران، هاي درخت آلبالوتركه )1391(اكبر ، خليلي

 .معين، تهران، نقد آثار احمد محمود )1378(عبدالعلي ، دستغيب

 .مهر ةسور، تهران، پانزدهم اپچ، درجه 270سفر به گراي  )1390(حمد ا، دهقان

 .سش، راهواز، مهرنوش طلايي ةترجم، طرح در داستان )1387(آنسن ، ديبل

 .صرير، تهران، با نويسندگان نسل باروت وشنود گفت )1384(ابراهيم ، زاهدي مطلق

 .اميركبير، هرانت، پنجم اپچ، ارسطو و فن شعر )1385(عبدالحسين ، كوبزرين

 .نسل تنديس، تهران، باران بر زمين سوخته )1386(فيروز ، زنوزي جلالي

، سـوم  اپچ ـ، ابوالحسـن نجفـي و مصـطفي رحيمـي     ةادبيات چيست؟ ترجم )1363(ژان پل ، سارتر

 .كتاب زمان ،تهران



   87 / ... گرا در عرصه دفاع مقدس تحليل چند رمان واقع
يـل و  برگرفتـه از طـرح نقـد و تحل    »رويكردهاي عمدة ادبيات داستاني جنـگ « )1385(مهدي ، سعيدي

 .36- 21صص، شمارة هفتم، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، رويكردهاي عمدة ادبيات داستاني جنگ

 .روزگار، تهران، تفنگ و ترازو )1380(بلقيس ، سليماني

 .نگاه، تهران، سيزدهم اپچ، 1ج ،ادبيهاي  مكتب )1384(رضا ، سيد حسيني

، سـمينار بررسـي رمـان جنـگ     »نـگ رابطة تعـاملي ادبيـات داسـتاني و ج   « )1373(مهدي ، شجاعي

 .بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ايران، كرمانشاه

بررسـي نقـش زنـان در چنـد داسـتان كوتـاه دفـاع        « )1389(االله و فاطمه لشـكري  عنايت، پورشريف

 .188-169صص ، دوم ةشمار، سال اول، نشريه ادبيات پايداري، »مقدس

 .گلگشت، تهران، چهل كتاب )1387(پرويز ، گرانشيشه

 .قدياني، تهران، هاي جنگعشق سال )1373(حسين ، فتاحي

 .صرير، تهران، پسران جزيره )1376( -----------

 ،كرمانشـاه ، سمينار بررسي رمان جنگ »رابطة تعاملي ادبيات داستاني و جنگ« )1373(احمد ، فداكار

 .بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ايران

 .مؤسسه انجام كتاب، تهران، سرهاي بينخل )1363(علي قاسم، فراست

 .نشر نو، تهران، 62زمستان )1376(اسماعيل ، فصيح

 .نگاه، تهران، پنجم اپچ، ابراهيم يونسي ةترجم، هاي رمانجنبه )1384(ادوارد مورگان ، فورستر

نامة كارشناسـي  پايان، پردازي در هشت رمان جنگشخصيت و شخصيت )1379(فاطمه ، منشفياض

 .دانشگاه تربيت مدرس، به راهنمايي دكتر سعيد بزرگ بيگدلي، ارشد

 ،كرمانشـاه ، سمينار بررسي رمان جنـگ  »جنگهاي  كاركرد خاطره در رمان« )1373(عليرضا ، كمري

 .بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ايران

، هجعفر پوينـد محمـد  ةترجم ـ، سـي ادبيـات  شنا درآمدي بر جامعه )1377(لوسين و ديگران ، گلدمن

 .نقش جهان، تهران

 .معين، تهران، نهم اپچ، زمين سوخته )1391(احمد ، محمود

 .برگ، تهران، باغ بلور )1365(محسن ، مخملباف

هـاي جنـگ ايـران و    و تأثير آن بر رمـان ) دوري از جنگ(بررسي متغير بعد  )1387(عليرضا ، مهرداد

 .دانشگاه مازندران، مرضا پيروزبه راهنمايي دكتر غلا، نامة كارشناسي ارشد پايان، عراق

 .سخن، تهران، نويسيراهنماي داستان )1387(جمال ، صادقيمير

 .چشمه، تهران، چهارم اپچ، 1ج ،نويسي ايرانصد سال داستان )1386(حسن ، عابدينيمير

-1357(نويسي از انقلاب اسـلامي تـا امـروز    عمدة رمانهاي  تحليل گرايش )1381(حسين ، هاجري

  .دانشگاه تربيت مدرس، الة دكتري به راهنمايي دكتر حسينعلي قباديرس، )1378


